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»آفرید« است. این واژه خود از پیکرۀ لغوی»دیوآفریده«گرفته شده و سرانجام همة 

ویژگی های پیکرۀ لغوی بر قامت »عفریت« نشسته است. ب-خاستگاه اندیشگانی 

 این واژه تفکرات مذهبی و اساطیری ایرانیان باستان و در نتیجه دارای بار معنایی 

فکری – معرفتی است. ج-  کاربست تاریخی واژه و گذار از زبان فارسی به عربی، آن 

را در پیوند با عقیده به موجودی همچون »جن« نزد عرب قرار داده تا چنین سیر 

تحول و تقارن معنایی ای را تجربه کند . 

تاريخی،  کاربست  معنايی،  تحول   ، تبارشناسی  معربّ،  واژگان  کليدی:  واژگان 

عفريت، ديو آفريده، جنّ. 

1-شلقدله

قرآن کریم که وجوه اعجازآمیز آن از دیدۀ حقیقت بین پنهان نیست، واژگانی 

اختلاف صاحب نظران  دقیقشان همواره محل  منشأ  و  ریشه  معنا،  که  دارد  هم 

قرضی  واژگان  عنوان  به  که  قرآن  معربّ  فارسی  واژگان  میان  این  در  می باشد. 

بودنش  قرضی  و تشخیص  تغییرات شده  زبان عربی دستخوش  به  ورود  هنگام 

بررسی  شایستۀ  و  ویژگی ای  چنین  دارای  دشوار  می نماید،  بسیار  محققان  برای 

شناختی،  زبان  و  تاریخی  بررسی های  با  امروزه  که  ویژه  به  است  تبارشناختی 

وجود چنین واژگانی در همۀ زبانها کاملاً طبیعی و مسلم شناخته می شود بلکه 

ادعای نبود واژگان دخیل در زبان واحد، بسیار عجیب و غیر منطقی می نماید. 

بررسی چنین واژگانی به ویژه در قرآن کریم، بسیار مهم است و مؤید موضوع 

اینکه»ارتباط میان عرب و ایرانیان به دورۀ قبل از اسلام برمی گردد، زیرا از دیرباز 

در همسایگی هم، زیسته وپیوند دوستی و حسن همجواری پیش و پس از ظهور 

فارسی  واژگان  وجود  و  جاهلی  دورۀ  اشعار  و  بوده  برقرار  میانشان  اسلام  دین 

معربّ در اشعار این دوره و در متن قرآن کریم گواه وجود چنین پیوندی دیرین 

شیوۀ  واژگانی،  چنین  تبارشناسی  اختلاف،  کانون   .)6 2021م، ص  )عباس،  است 
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ورود آن به زبان عربی یا طریقۀ معربّ کردنش و سیر تطور معنایی و کاربست 

تاریخی آن می باشد. 

1‑1. بیان مسئله

وقتی عناصر واژگانی یک زبان به زبان دیگر وارد می شود به آن واژگان، واژگان 

آشکار  »عفریت«  معربّ  واژۀ  تبار شناختی  بررسی   می شود.  گفته  معربّ  یا  دخیل 

می سازد که اصل و ریشه ای متناسب و مرتبط با معنای این واژه، ارائه نشده و اصولاً 

در ویژگی های مرتبط با آن، اختلاف نظر عمیقی میان مفسّّران و لغویان مشاهده 

می شود. 

بررسی عمیق تر، نویسندگان مقاله را به این فرضیه رهنمون شده است که تبار 

نخستین کلمات معربّ قرآن، اغلب در پژوهش های قبلی از بررسی تاریخی و تحلیل 

علمی تر مغفول مانده است و در نتیجه باعث برداشت نادقیق از معانی واژگان و 

ترجمۀ نادرست و غیر وفادار شده است. پژوهش حاضر در پی حل این مسئلۀ اصلی 

است که آیا تبارشناسی معرّبات قرآنی چه تأثیری بر درک معانی عمیق آن دارد؟    

1-1-1. سؤالات پژوهش

»عفریت« به لحاظ تبارشناختی چه خاستگاه هایی دارد؟

در صورت داشتن تباری غیر عربی واژۀ مورد نظر در کاربست تاریخی چه سیر 

تحول معنایی ای را تجربه کرده است؟ 

2-1-1. فرضیه های پژوهش

»عفریت« به لحاظ تبارشناختی خاستگاه  هایی لغوی، اندیشگانی و تاریخی دارد. 

این واژه  در نگاه صاحب نظران طی مراحل مختلف قبل، حین و بعد نزول آن سیر 

تحول معنایی خاصی را تجربه کرده است. 

3-1-1. ضرورت و اهداف پژوهش

انجام پژوهش حاضر ضرورت دارد چون مطالعات پیشین، واژه  را به طور مستقل 
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بررسی نکرده یا تنها اشاره ای گذرا به آن نموده و درخصوص سیر تحول معنایی آن 

در بافت کلام وحی هیچ سخنی به میان نیاورده است. 

اهداف پژوهش عبارت است از: تبیین اهمیت تبارشناسی واژگان قرآنی در درک 

و تحلیل معنای عمیق و دقیق آیات قرآنی. تشویق پژوهشگران آینده حوزۀ علوم 

قرآنی به انجام پژوهش های بینارشته ای و تطبیقی از منظر تبارشناسی واژگان. 

4-1-1. روش تفصیلی پژوهش

روش پژوهش حاضر توصیفی–تحلیلی و تاریخی و مراحل انجامش عبارت است از: 

بررسی لغوی و تبارشناختی واژۀ عفریت در دو زبان فارسی و عربی.   -

بررسی اصطلاحی و مفهومی، تحلیل تعاریف مشهورتر از واژۀ عفریت و ارائۀ   -

نظر مفسّّران و اهل لغت دربارۀ آن. 

کاربست  تحلیل سیر تحول معنایی واژۀ عفریت در  بررسی معناشناختی و   -

تاریخی و مقایسۀ این تحول در سه مرحلۀ قبل، حین و بعد از نزول قرآن 

کریم. 

5-1-1. پیشینۀ پژوهش

در برخی کتب معرّبات به واژۀ »عفریت« اشاره ای گذرا شده اما تاکنون هیچ 

پژوهشی به طور تخصصی و مستقل به بررسی تبارشناختی، سیر تطور آن و از همه 

مهم تر بیان اهمیتش در درک دقیق مفاهیم آیات قرآن نپرداخته است. مطالعات 

پیشین انجام شده عبارتند از: 

1- آرتور جفری در کتاب »واژه های دخیل در قرآن مجید« به این واژه توجهی 

گذرا داشته و البته نظریۀ نسبتاً درست اما ناتمام ارائه کرده است. 

فارسی«  ریشه شناسی  »فرهنگ  کتاب  در  هوبشمان  هانریش  و  هرن  پاول   -2

دربارۀ ریشۀ فارسی این واژه به اظهار نظر پرداخته اند. 

3- ید الله منصوری در کتاب »بررسی ریشه شناختی فعلهای زبان فارسی« تنها به 

ریشۀ فعلی این واژه در زبان فارسی اشاره نموده است. 
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2.شّيوو اوعیشيس ایررش وشفووعیشاشسا ی

کاربرد الفاظ فارسی معربّ در منابع عربی و از جمله متن قرآن کریم یا کاربرد 

چشم گیر واژگان عربی در منابع فارسی گواه پیوند دیرینه عربها وایرانیان است. اما 

همین امتزاج عمیق لغوی، اغلب نوعی التباس مفهومی را به دنبال دارد و اینجاست 

که تبارشناسی واژگانی از این دست و بررسی سیر تحول و تطور معنایی آن می  تواند 

در دفع التباس مفید افتد. 

1‑2. »عفریت« در زبان فارسی

آرتور جفری نخستین بار، نظریۀ دخیل بودن »عفریت« را مطرح نمود و برای 

آن اصلی فارسی قائل شد که »این واژه به معنای »دیو« بوده و مشتق از »عَفَرَ« به 

معناى »در خاك ماليدن« است و گفته می شود. این واژه شامل جن يا انسان و به 

معنی كسى است كه رقيب و دشمن خود را بر خاك مى مالد« )جفری، 1386هـ.ش، 

ص316(. جفری نظرات متعددی را مطرح می کند از جمله دیدگاه »برادران گريم« 

از زبان عربستان جنوبى دانسته اند و »بارث« که آن را واژه ای عربى  واژه را متأثر 

مى داند. هس و فولرس نشان داده اند كه واژه، فارسى و مأخوذ از واژه ا ی پهلوى)1( 

است و در فارسى امروزی به صورت »آفريده« آمده و اسم مفعول از مصدر»آفريدن« 

براى  زبان عربى  در  »مخلوق«  واژۀ  و همانند  كردن« می باشد  معناى »خلق  به  و 

بررسی های  مستلزم  جفری،  نظر  رد  یا  پذیرش  )همان(.  مى رود  كار  به  آفريده ها 

بیشتری در زمینۀ ریشه شناسی عفریت، خصوصاً در زبان فارسی است. 

و  ترسناک  و  زشت  موجودی  عنوان  »دیو«به  فارسی،  لغت  فرهنگ  کتب  بنابر 

نیرومند، معادل عفریت در زبان عربی بوده و حتی در برخی ترجمه های فارسی قرآن، 

دیو را معادل عفریت در نظر گرفته اند. »کهن واژۀ دیو، نزد آریایی های هندواروپایی 

)1( Afritan. 
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و  به معنای »روشنایی و خدا«  به معنی »خدا«و در زبان هندی و سنسکریت)1( 

همواره مقدّس بوده است. این واژه با ظهور آیین زردتشت، معنایی منفی می گیرد و 

به »نیروهای شّر« اطلاق می شود« )عفیفی، 1374هـ.ش، ص522(؛ همچنین »اعتقاد 

به دیو ریشه در آسیای غربی و بین النهرین دارد. پس از آن اعتقاد به خدایان خیر 

و شر در میان آریایی ها رشد عظیمی می یابد و ایزدی بودن و اهریمنی بودن همۀ 

آفرینش و فوق آفرینش را در برمی گیرد« )زمردّی، 1390هـ.ش، ص58(. 

باستان  ایران  تاریخ  در  تعمّق  مستلزم  فارسی  زبان  در  تبار»عفریت«  شناخت 

است. در ایران باستان یکی از مسائل پردامنۀ دینی و اساطیری، اعتقاد به»ثنویت« 

و منشأ دوگانۀ صدور در آفرینش بوده است. »به طور کلی در مسئلۀ آفرینش در 

اهورا  آن  مصادر  که  نیک  آفرینش   .1 است:  مطرح  کلی  جریان  چهار  قدیم  ایران 

مزدا و خدایان یا ایزدان دیگر عصر آریایی هستند. 2. آفرینش اهریمن که مصادر 

آن زیانکاران و دیوان و از عمّال اهریمن هستند. 3. نگاهبانی این دو آفرینش و 

یا دخالت در آن که توسط خدایانی چون»ویو«)2( )خدای  سرپرستی آن و نظارت 

»فروشیان«)3(  و خدایی چون  دیوان  دستۀ  از  و همزادی  دارای جفت  باد(  توانای 

یادگار دوران نیاگان پرستی اداره می شود. 4. جریان عناصر و ذوات طبیعی که بیرون 

از حیطه اثر ذوات آفرینش بوده و خالقی ندارند بلکه از آغاز بوده و خواهند بود 

که »خود آفریده« نامیده شده اند« )رازی، 1368هـ.ش، ص425(. 

توجه به امر»آفرینش«، بین مصادر آفرینش بسیار زیاد است به اندازه ای که 

از  تا  می کنند  موجوداتی  آفریدن  به  اقدام  یکدیگر  با  مقابله  برای  خدایان  »گاه 

نفوذ قدرت یکدیگر جلوگیری کنند. مثلاً»سپنتامینو«که در کار تکوین، فعال است 

برای مقابله با »دیو دورج«-یکی از خطرناک ترین دیوها- کرکس می آفریند تا لاشۀ 

)1( Deve or Daevah. 

)2( vayu. 

)3( fravashi. 
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ص430(.  )همان،  نماید«  جلوگیری  دیو  آن  قدرت  گسترش  از  و  بخورد  را  پرندگان 

ترکیب »دیو آفریده«)1(در جای جای متون پهلوی دیده می شود. »دیوان به عنوان 

کارگزاران اهریمن همواره در آفرینش دخالت می کنند. به این ترتیب انواع پلیدیها 

»سرما،  فرگرد19(.  وندیداد46،  بی تا،  )پورداوود،  است«  آفریده  دیو  آلودگی ها،  و 

دیو آفریده است که برای مقابله با اهورا مزدا آفریده شده است« )همان، وندیداد3، 

فرگرد1(. »دیو مرگ و دیو لاشه و مردار که مردم را در خود می فشارد و آلوده می کند، 

نیز دیو آفریده است« )همان، وندیداد46، فرگرد19(. »واژۀ »اهریمن«)2(در پهلوی و 

»انگره مینو«)3(در اوستایی به معنای»روح ستیزه گر«است« )پورداوود، 1337هـ.ش، 

یسنه 45، بند2(. »او سردستۀ تمام نیروهای اهریمنی و دیوِ دیوان و آفرینندۀ تمام 

چیزهایی است که دشمن آفرینش هرمزد است« )همان، یسنه57، بند17(؛ بنابراین، 

عفریت می تواند از ریشۀ »آفریده« باشد . 

»عفریت« در تاریخ ایران باستان، ارتباط تنگاتنگی با دیو و اهریمن داشته است 

و »دیوآفریده« )دیو داته( به عنوان یک ترکیب پرکاربرد در متون اوستایی و پهلویی 

دیده می شود. اگرچه به نظر بعضی، »فعل»آفریدن«به معنای »خلق کردن« را از 

مطلق،  خالقی  ترجمۀ  1393هـ.ش،  )هرن،  کرد«  پیگیری  نمی توان  عقب  به  پهلوی 

فارسی  در  ستودن«  و  کردن  معنای»خشنود  به   »fri«/»fray« »ریشۀ  اما  ص14(؛ 

باستان قابل بازیابی است« )منصوری، 1384هـ.ش، ص19(. »واژه ی »afrinami« به 

معنای »ستایش می کنم« و»afrina« به معنای »دعا« در اوستایی نیز کاربرد داشته 

است« )هرن، 1393هـ.ش، ترجمۀ خالقی مطلق، ص14(. »واژۀ »afrin« در پهلوی 

اشکانی به معنای »دعای خیر کردن، ستودن، نماز گزاردن« نیز هست« )منصوری، 

1384هـ.ش، ص19(. »پیشینۀ واژۀ »afritan« به معنای »خلق کردن« به زبان پهلوی 

)1( daevo data. 

)2( Ahreman. 

)3( Angra Mainya. 
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برمی گردد؛ همچنین »afrin« به معنای »دعا« در زبان پهلوی کاربرد داشته است« 

هم   )nafrin( »نفرین«  »واژۀ  ص14(.  مطلق،  خالقی  ترجمۀ  1393هـ.ش،  )هرن، 

به عنوان متضاد این واژه و به معنای »دعای بد« به کار می رفته است« )همان(. 

حدیث نبوی »إن اللهّ تعالى يبغض  العِفْرِيَّةَ النِّفْرِيَّة« )ابن اثیر، 1421هـ، ج 4، ص 

262(، نشان دهندۀ ارتباط وثیق »عفریت« و »نفریت« در فارسی و نمود مشابه آن 

در عربی است. 

بنابراین فعل )آفریدن( در زبان فارسی تطورات دلالی خاصی داشته است. این 

واژه، در فارسی باستان و اوستایی به معنای ستایش و دعا کاربرد فراوان داشته و 

نفرین متضاد آن است. سپس باحفظ همین معنا در زبان پهلوی به معنای»خلق 

کردن«به کار رفته و از همنشینی با دیو )دیو آفریده( معنایی منفی گرفته است. 

بعضی بر این باورند که »این واژه، نخست از »آفریدۀ اهریمنی« گرفته شده وبعداً 

مضاف الیه خود را از دست داده است« )عیوضی، 1355هـ.ش، ص325( . 

به  و  می باشد  غول«  و  دیو  »اهریمن،  معنای  انگلیسی)1(به  زبان  در  همچنین 

استناد برخی فرهنگ ها)2(،  ریشۀ این واژه صریحاً برگرفته از همان واژۀ پارسی میانه 

است که بعد از ورود به زبان عربی و معربّ شدن آن به زبان انگلیسی راه یافته 

است؛ بنابراین »عفریت؛ مستقیماً از فارسی میانه به زبان عربی راه یافته و از آنجا 

به زبان انگلیسی راه پیدا کرده است« )آقاگل زاده، 1388هـ.ش، ص38(. 

1-1-2.خاستگاه »عفریت« در زبان فارسی 

به  واژه  این  پیشینۀ  آشکار  شد  فارسی،  زبان  در  »عفریت«  تاریخی  بررسی  با 

دیو برمی گردد که نخست به عنوان خدایان و ایزدان مورد پرستش قرار می گرفتند؛ 

سپس با ظهور آیین زردشت و مزدیسنا، بار منفی به خود گرفت و به نیروهای شر 

اهریمنی و ناپاک اطلاق گشت. در فارسی میانه، دیو و اهریمن در کنار هم قرار 

)1( Afreet.

)2( WTI, RHW,OED.
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از روایت های  نیز در بخشی  گرفتند و به تدریج دیو همچون اهریمن تلقی شد. 

مردمی بازمانده از دوره های کهن، دیوان همچون مردمان معرفی شده اند و هیچ 

به  نیز  دیو  آن،  از  بعد  نمی شود.  دیده  انسانها  و  آنها  میان  غیرطبیعی ای  ویژگی 

زشت روی  و  خبیث  موجودی  شکل  به  و  پیوست  شاهنامه  اساطیری  داستان های 

معرفی شد. امروزه دیو به گونه ای خیالی و از حیث خرافات به افسانه های کهن 

مردم ایران زمین اطلاق می شود و اساساً معنای گذشتۀ دور خود را از دست داده 

است و در میان عرب، همسانی همچون جن دارد؛ بنابراین می توان گفت این واژه 

دارای دو خاستگاه مهم می باشد: خاستگاه دینی که از تقدس ویژه ای نزد مردمان 

و  افکار  به  ورود  با  که  اساطیری  است. خاستگاه  بوده  برخوردار  زمین  ایران  کهن 

اذهان اساطیری و خرافه گونۀ ایرانیان در افکار و زبان عرب جاهلی راه پیدا کرد و 

با خرافه های عرب پیوند خورده است. 

2‑2. تبارشناسی عفریت در زبان عربی

آن  معانی  به  اکنون  فارسی  زبان  در  آن  کاربست  موارد  و  تبار  بررسی  از  پس 

ازمنظر لغت شناسان عرب اشاره خواهد شد تا صحت یا سقم نظریۀ آرتور جفری نیز 

مشخص گردد. 

1-2-2. بررسی لغوی و اصطلاحی »عفریت« در زبان عربی 

در زبان عربی، »عفریت از ریشۀ »عَفَرَ« و در اصل به معنای »خاک« است« 

)راغب اصفهانی، 1412هـ، ص573(. عفر مشتقّات زیادی دارد. ابن فارس نیز چند 

معنا برای اصل عفر بیان کرده است: 

»1- رنگ خاکی: »العُفرة« به معنای رنگ قرمزی است که برای غبار و خاک به 

کار می رود و به همین دلیل خاک نیز عفر نامیده می شود. اعتفر الشی: در خاک 

درختی  معنای  به  عفار  لغت  گیاه:  2-نوعی  افشاندن.  در خاک  بذر  عفروا:  افتاد. 

یعنی  مرخ«؛  بعفارأو  »اقدح  می سوزد.  خوب  و  است  زنه  آتش  چوبش  که  است 
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چوب آتش زنه را روشن کن. 3-شدت و قوت: »رجل عفر« یعنی مردی که شیطنت 

می کند. 4-زمان: »لقیته عن عُفر«؛ یعنی تو را ماه بعد ملاقات می کنم و به مردی که 

برای او شرافتی از قدیم وجود داشته باشد می گویند: »ما شرفک عن عُفر«. »عَفار 

النخل«به معنای این است که بعد از تلقیح نخل آن را به مدت چهل روز بدون آب 

رها می کنند. 5- چیزی از طبیعت حیوان: »عِفرِیةَ« و »العِفراة« مفرد آن است و به 

معنای موی وسط سر می باشد. مانند ناصیة و ناصاة که به همین معناست. همچنین 

عفریة  ص68(.  )همان،  می شود  گفته  عفریةَ  خروس  شناخت  برای  تشبیه  باب  از 

فارس،  )ابن  اردک وحشی«  پرهای سر  الحباری:  پرهای سر خروس؛ عفریة  الدیک: 

1963م، ج 4، ص 68-64(. 

پنج معنا  روشن شد که برخی زبان شناسان عرب ریشۀ لغوی )عفر( را دارای 

دانسته و عفریت را به آن اصل و ریشۀ لغوی ارجاع می دهند اگرچه این ریشه برای 

عفریت بعید به نظر می رسد. بعضی از ایشان درصدد هستند که ارتباطی بین این 

اصل لغوی و واژۀ عفریت پیدا نمایند و به همین منظور برای عفریت ذیل اصل عفر، 

معانی زیر را لحاظ کرده اند: 

»عِفْرِيتٌ، همان موجود خبیث و  به نظر راغب اصفهانی  پلیدی:  1. خبیثی و 

اصفهانی،  )راغب  است«  شده  استعاره  شیطان،  مثل  انسان  برای  که  است  پلیدی 

1412هـ، ص573(. به نظر فراهیدی، عفریت، »وصف شیطنت است و به شیطان 

نیز گفته می شود« )فراهیدی، 1410هـ، ج 2، ص123(. 

2. قوی و زیرک: بعضی سخن راغب را نپذیرفته و »عفریت را به خصوص در آیۀ 

مورد بحث، »قوی و زیرک« معنا می کنند« )قرشی، 1371هـ.ش، ج6، ص18(. 

بودن، خبیث  دارای خباثت و زیرکی: بعضی هر سه صفت»قوی  3. فرد قوی 

بودن و زیرکی را جمع نموده و به عفریت نسبت می دهند« )طریحی، 1375هـ.ش، 

ج3، ص408(. 

که  است  کسی  »عفریت  قتیبه،  ابن  نظر  به  خاک:  معنای  به  عفر  اصل  از   .4
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تمام اندام و استوار است و اصلش از عفر یعنی خاک می باشد« )راغب اصفهانی، 

1412هـ، ص573(. به نظر طبرسی »أصَْل  عفريت  از»عفر« به معنى »تراب« است؛ 

به معنای »کسی که حريف خويش را به خاك می اندازد« )طبرسی، 1372هـ.ش، ج7، 

ص347(. 

5. از اصل عفر به معنای شدت و قوت: عفریت را می توان از اصل شدت و قوت 

دانست. از نظر مصطفوی، »این اصل در واقع بر شدت پستی و تنزل اعم از مادی 

و معنوی دلالت می کند و از مصادیق آن شدت در شیطنت و خبیث بودن، شدت 

در هوش و زیرکی، خاک روی زمین، موی جلوی سر شیر یا خروس که هنگام غضب 

و شدت به سمت بالا می رود و نیز رنگ خاک است« )مصطفوی، 1360هـ.ش، ج8، 

ص178(. به نظر وی »عفریت به مناسبت وجود»کسّره«و»یا«و نیز اضافه شدن»تا«، 

بر حدّت و شدّت در پسَتی دلالت می کند؛ همراه با قدرتی که در حیله و افکار 

پست وجود دارد. »رجَُلٌ عِفریتٌ«به مردی گفته می شود که در توهمات و شیطنت 

و افکار خبیثانه اش، شدّت وجود داشته باشد؛ همچنین »جِنٌّ عِفریتٌ« گفته می شود 

وقتی برای وی حدت، شدت و قدرت باشد و هنگامی که جن از ملکوت سفلی باشد، 

با اختلاف  این ماده، خصوصیاتش  بنابراین  او شدّت می یابد؛  برای  مفهوم عفریت 

موارد تغییر می یابد« )همان، ص179(. 

قَامِكَۖ وَإِنِّّيِ  ن تَقُومَ مِن مَّ
َ
ناَ۠ ءَاتيِكَ بهِۦِ قَبۡلَ أ

َ
نِّ أ در آیۀ شریفۀ ﴿ قَالَ عِفۡريِتٞ مِّنَ ٱلۡۡجِ

مِيٞن ﴾ )النمل: 9( عفریت به »جِنّ« نسبت داده شده که در عالم ملکوت 
َ
عَلَيۡهِ لَقَويٌِّ أ

آنها  زیرا »عالم  دارد؛  به قدرت بشر طبیعی  بالاتری نسبت  است و قوت و قدرت 

نافذتر از عالم ماده است و آنان نسبت به ماده برتری دارند و کارهایی در آن انجام 

می دهند. در قرآن کریم هم احضار و آوردن کرسی به عفریت نسبت داده شده 

او لطیف و قوی است« )مصطفوی،  است به مقتضای آنکه عالم خلقت و فطرت 

1360هـ.ش، ج8، 179(. بدین ترتیب صفت»قوی بودن«، یکی از صفات برجستۀ جن 

به شمار می رود که در همۀ حالات به او نسبت داده می شود. شاید به استناد همین 
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آیه، ویژگی قوی بودن به عفریت انتقال پیدا کرده باشد؛ یا اینکه ممکن است، نسبت 

دادن عفریت به اصل عفر و تلاش برای کشف رابطۀ این دو با یکدیگر، لغویون را 

به سویی سوق داده باشد که صفت »قدرت« سبب به خاک انداختن حریف گشته 

و بدین سبب عفریت به معنای»قدرتمند«از اصل عفر به معنای »خاک« قابل توجیه 

می شود. می توان گفت در نظر لغت شناسان، عفریت دارای چند لایۀ معنایی است: 

»پلیدی و خباثت«، »زیرکی و باهوشی« و »قدرتمندی« که همگی یا به تنهایی در 

وصف عفریت پدیدار می گردد. حاصل گفته های اهل لغت اینکه »خباثت، پلیدی و 

شیطنت« بارزترین معانی عفریت است. 

2-2-2. مشتقات »عفریت« در عربی

عفریت دارای مشتقات زیر است: 

عفر: »رجل عفر؛ یعنی مردی که شیطنت می کند و به شیطان، »عِفرِیةَ« و   -

»عفریت« گفته می شود و جمع آن »عفاریة« است؛ همچنین به فرد زیرک و 

باهوش گفته می شود« )فراهیدی، 1410هـ، م2، ص123( . 

يُّون« است«  »العِفِرِّ آن  و جمع  گفته می شود  فرد خبیث  »به  عِفِرّ:  و  عِفِرِّيّ    -

)همان(. 

از شدت  را  که »به معنای»متمردّ«است و آن  »عِفار«  »اعَفار« و  »عِفر« و   -

ابن منظور،  )ابن فارس، 1963م، م4، ص65؛  نام می نامند«  این  به  شجاعت 

1414هـ، م4، ص586 (. 

« و »عفرنی« به شیر گفته می شود )ابن فارس، 1963م، م4، ص66(.  نیز »عِفِرُّ  -

همچنین عبارت »أسَدٌ عِفْرٌ و عِفِر و عِفْرِيةٌ و عُفارِيةٌ و عِفْرِيت  و عَفَرْنى « به 

معنای »شیر قوی و عظیم« است )ابن منظور، 1414هـ، م4، ص587-586(. 

»عفرین«: به فرد خبیث نیز می گویند )همان(.   -

می شود  سواره ها  مزاحم  که  آفتاب پرست  شبیه  است  حیوانی  عفرین:  لیث   -

)راغب اصفهانی، 1412هـ، ص573( یا گفته شده حیوانی است که زمین را 
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گود می کند و در آن می خوابد، همین که برمی خیزد گرد و خاک بلند می شود 

)ابن فارس، 1963م، م4، ص66(. 

دارای  که  می شود  گفته  کسی  به  عفریت  که  می دهد  نشان  مذکور  مشتقات 

چند ویژگی منحصر به فرد باشد. این ویژگی ها شامل»خباثت و پلیدی«، »سرکشی 

و تمرد«، »زیرکی و باهوش«، »قوت و عظمت«است که هریک به تنهایی یا جمع 

این ویژگی ها، نمایانگر و وصف کنندۀ عفریت هستند. با اینکه اصل عفر به معنای 

خاک بوده و دارای اشتقاق ها و معانی متعددی است که اصولاً با یکدیگر بی ارتباط 

به نظر می رسند، اهل لغت، عفریت را از این اصل دانسته اند و دربارۀ دخیل بودن 

آن سخنی به میان نیاورده اند؛ گویی که ایشان اصل و ریشه ای عربی برای آن قائل 

هستند. 

3.ش اوعیشلواو اوختیشيس ایرر

معنای  یک  و  دارد  بنیادی  معنای  یک  کلمه ای  کلی»هر  قاعدۀ  یک  اساس  بر 

واژگان تک  از  که  کلمه ی»عفریت« هم  )زمردّیان، 1353هـ.ش، ص 315(،  بافتی« 

کاربرد قرآن کریم می باشد و در داستان ملکۀ سبأ به کار رفته است، از این قاعده 

مستثنی نیست. مفسّّران و لغت شناسان قرآنی در لابه لای تفاسیر و آثارشان تلاش 

لیکن  دهند؛  قرار  لغوی  تحلیل  و  بررسی  مورد  نحوی  به  را  واژه  این  تا  کرده اند 

تبارشناسی و سیر تطور دلالی آن چندان مطمح نظر ایشان نبوده است. بنابراین در 

اینجا به مفهوم شناسی عفریت نزد لغت شناسان عرب و کشف روابط مفهومی آن با 

واژگان دیگر و معانی بافتی یا استدلالی و استنباطی مفسّّران قرآنی پرداخته می شود. 

1‑3. مفهوم شناسی عفریت توسط لغت شناسان عرب

گاهی  عفریت،  لغوی  بررسی  کنار  در  آثارشان  لای  لابه  در  عرب  لغت شناسان 

به بررسی مفهومی اش توجهی داشته اند اما رویۀ واحد و مشخصی بر بررسی های 
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ایشان حکمفرما نبوده و گاهی این واژه را در رابطه با واژگان مترداف و گاه در کنار 

واژگان متضادش به طور گذرا مورد بررسی معنایی قرارداده اند. 

 1-1-3. روابط مفهومی عفریت با واژگان دیگر در آثار لغت شناسان

روابط مفهومي، انواع روابطي است که در نظام معنايي زبان ميان واژگاني يافت 

مي شوند و چه بسا در ابتدا مستقل از هم به نظر برسند اما در عمل و در حقيقت 

ارتباط تنگاتنگي ميان آنها وجود دارد )شریفی و مولوی وردنجانی، 1387هـ.ش، ص1( 

یا  می شویم  وارد  انتزاعی  معانی  از  جهانی  به  که  است  روابط  همین  رهگذر  از  و 

را میان واژه ها و جهان خارج پیش  تازه ای  به دیگر سخن، »دلالت مفهومی، سطح 

روی ما قرار می دهد که سطح بازنمود ذهنی)1(نامیده می شود« )صفوی، 1383هـ.ش، 

ص70(. چنین سطح تازه ای بر این گفتۀ پاکتچی صحه می گذارد »معناشناسی هم به 

این نتیجه رسیده است که معنا فقط منحصر به واژه نیست بلکه اغلب واژه ها با هم 

ترکیب می شودند وصورت های دیگری را چون تراکیب، عبارات، تعبیرات یا جمله ای 

و  بندی ها  تعاریف، طبقه  در خصوص  ، 1387هـ.ش، ص113(.  )پاکتچی  می سازند« 

حدود و ثغور روابط مفهومی نیز میان معناشناسان و لغویون اختلاف نظر وجود دارد 

که بیان همۀ آن در حوصلۀ مقاله حاضر نمی گنجد و از همین روی به بیان طبقه بندی 

مشهورتر و مورد استناد غالب معنا شناسان بسنده می شود: »أ. روابط مفهومی میان 

واژگان؛ شامل: شمول معنایی، تضادمعنایی، چندمعنایی، هم معنایی و هم آوایی؛ ب. 

روابط مفهومی میان جمله ها؛ شامل: تضمن معنایی، تأویل معنایی وانکار معنایی« 

و  دارد  متفاوت  نظری  »مورفی«  میان،  این  در   .)107-105 ص  1381هـ.ش،  )پالمر، 

همچون  پدیده هایی  است.  معنایی  روابط  از  متفاوت  واژگانی  »روابط  می گوید: 

وابستگی، تضاد و هم معنایی میان واژگان از مصادیق روابط معنایی به شمار می آورد 

و روابط واژگانی یعنی هر نوع رابطه ای که میان واژه ها برقرار است اما روابط معنایی 

را لزوماً در بافت باید مطالعه کرد« )Murphy. 2003, p: 43( پژوهش پیش رو نیز با 

)1( Mental reperesention. 
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چنین رویکردی روابط مفهومی عفریت با واژگان وابسته، متضاد و مترادفش را مورد 

کنکاش قرار می دهد. 

2-1-3.  واژگان وابستۀ عفریت

« به معنای »پوشیده بودن چیزی از دسترس حس«  جن: این لغت »از ریشۀ »جَنَّ

است« )راغب اصفهانی، 1412هـ، ص203(. »به علت آنکه اجنّه از چشمان آدمی 

پوشیده و پنهانند به این نام اختصاص پیدا کرده اند. مفرد این واژه، »جانّ«بوده است« 

)فیومی، 1414هـ، ج2، ص112( یا به گفتۀ بعضی »به عنوان»اسم جمع«کاربرد دارد« 

)قرشی، 1371هـ.ش، ج2، ص73( و »جمع آن»الجِنّه«و»الجِنّان« است« )فراهیدی، 

1410هـ، ج6، ص20(. دربارۀ اطلاق جِنّ  به موجودات نامرئى، دو وجه گفته شده 

است: »اول اینکه به موجودات نامرئى روحانى گفته می شود كه از تمام حواسّ ظاهرى 

بود؛ پس هر  آنها خواهند  نيز جزء  و شياطين  فرشتگان  اين وجه  بر  و  پنهانند  ما 

فرشته اى، پرى يا جنّى است و هر پرى و جنّى فرشته نيست . وجه دوّم آنکه جنّها 

تنها دسته ای از موجودات نامرئي و روحاني هستند؛ زيرا چنان موجوداتى سه گونه اند: 

نخست، گروه اخيار كه همان فرشتگانند. دوم، گروه اشرار يا شياطين. سوم، گروه 

اوساط كه از دو دسته اخيار و اشرار در ميانشان وجود دارد و اين دسته هاى پريان 

هستند كه آيۀ 14 سورۀ جن)1(، بر اين معنى دلالت و اشاره به دو دسته بد و خوب 

بار در قرآن آمده است. »جنّ در عرف قرآن  جِنّ،  22  پريان دارد« )همان، 204(. 

پوشيده  بشر  حواسّ  از  طبيعتش  اقتضاى  به  كه  اراده  و  شعور  با  است  موجودى 

مي باشد و مانند انسان مكلفّ و مبعوث در آخرت و مطيع و عاصى و مؤمن و مشرك 

و. . . است« )قرشی، 1371هـ.ش، ج2، ص62(. جن و انسان تفاوتهایی با هم دارند 

)همان: ص62- 64( که در )اعراف: 27؛ سبا: 12؛ حجر: 26 - 27و الرحمن: 15-14( 

به آن پرداخته شده است. 

نَّا مِنَّا ٱلمُۡسۡلمُِونَ وَمِنَّا ٱلۡقَسِٰطُونَۖ ﴾. 
َ
... وَأ وحِِيَ إِليَّ

ُ
﴿ قُلۡ أ  )1(
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از شیطان که  نیز  نیروهای اهریمن قلمداد می شود، جن  از  همانگونه که دیو 

جنسی از آتش دارد، پدید آمده است. »طبیعت هوازی و آتشین جن به او این امکان 

نامرئی  باد  یا همچون  درآید  و حیوان  انسان  قالب و جلدهای  در  که  را می دهد 

و  عجایب  آوردن  پدید  در  انسانی  فوق  توانایی های  داشتن  دلیل  به  جن ها  بماند. 

غرایب مشهور ند. آنها قدرت پیشگویی دارند و از گذشته نیز باخبرند. بناهای عظیم 

و ابتکارهای خارق العاده به آنها نسبت داده شده است« )ابراهیمی، 1392هـ.ش، 

ص75(. 

3-1-3.  واژگان متضاد عفریت

امین: در اصل به معنای آرامش خاطر و از بین رفتن بیم و هراس است )راغب 

آن  مصدر  سه  و»أمََان« هر  »أمََانةَ«  واژه هاى»أمَْن «،  ص90(.  1412هـ،  اصفهانی، 

هستند )همان(. واژۀ  »إِيمَان«  از همین ریشه می باشد که گاهى اسم دين و شريعتى 

او را  پيامبر خدا آورده است و تمام كسانى را شامل مى شود كه شريعت  است كه 

مى پذيرند و به اللهّ و پيامبرى او اقرار و اعتراف مى كنند. گاهى هم ايمان بر روش 

مدح و ستايش به كار مى رود كه مراد پذيرفتن و گردن نهادن نفس به حقّ است با 

تصديق به آن و اين موضوع يعنى ايمان  در اين وجه با جمع شدن سه حالت حاصل 

مى شود: شناخت قلبی، اقرار زبانی، عمل با اعضاء و جوارح )همان، ص91(. امین 

به معنای»قابل اعتماد«است )همان، ص92(. این واژه در قرآن کریم به کرات و در 

معانی مختلفی از جمله »امن«، »امان«، »امانتداری«، »قابل اعتماد«، »امنیت«و. . 

. به کار رفته است. »این واژه در سورۀ سبأ به عنوان واژه ای به کار رفته که عفریت 

جن، آن را به خود نسبت می دهد. در واقع وی می خواهد با این واژه، اعتماد حضرت 

سلیمان )ع(را به خود جلب کرده و از خیانت در امانتی که ممکن است از ویژگیهای 

اشرار جن یا عفریتها باشد، خود را مبرا بداند« )مکارم شیرازی، 1374هـ.ش، ج15، 

ص468( به همین دلیل است که این واژه به عنوان واژه ای متضاد برای عفریت در 

نظر گرفته می شود. 
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4-1-3. واژگان مترادف 

قوی: از واژگانی است که هم به عنوان واژۀ وابسته و هم به عنوان یکی از عناصر 

و  معنای»نیرومندی«است  به  »قوی  است.  بررسی  قابل  مترادفش  و  عفریت  معنایی 

در خصوص بدن و جسم، قوت قلب، یاری کننده خارج از جسم و قدرت الهی به کار 

می رود« )همان، ص693- 694(. این واژه می تواند بر ویژگی ای از جن دلالت کند؛ لذا 

اینکه اختصاص این ویژگی طبق گفتۀ اهل لغت به عفریت یا جن، مبحثی است که باید 

با جست و جو در عناصر معنایی ریشۀ اولیۀ عفریت، مورد بررسی عمیق تر قرار گیرد. 

2‑3. معناشناسی»عفریت« از منظر مفسّران

مفسّّران برای »عفریت«، چند معنا ذکر نموده اند: 

را  معنایی  چنین  عفریت،  برای  مفسّّران  اکثر  سرکش:  و  خبیث  پلید،   .3-2-1

را  عفریت  شده،  نقل  مجاهد  همچون  اسلام  صدر  مفسّّران  از  »آنچه  برگزیده اند. 

به معنای»ماردٌ من الجن«می داند« )ابن ابی حاتم، 1419هـ، م9، ص2884(؛ یعنی 

»فردی سرکش از جنیان«. گرچه مفسّّران صدر اسلام کمتر به توضیح و تفسیر این واژه 

پرداخته اند؛ اما دیگر مفسّّران تا قرن حاضر به تقلید از ایشان همواره همین معنا را 

برای عفریت برگزیده اند )زمخشری، 1407هـ، م3، ص367؛ فخر رازی، 1420هـ، م24، 

فیض  م15، ص362؛  1417هـ،  طباطبایی،  م4، ص161؛  1418هـ،  بیضاوی،  ص556؛ 

کاشانی ، 1415هـ، م4، ص66( همگی در تفاسیرشان به این معنا اشاره نموده اند. 

2-2-3. قوی: بغوی این معنا را برگزیده است )بغوی، 1420هـ، م4، ص505(. فراّ 

نیز معنای»قوی النافذ«را برای آن ارائه می دهد. )فراّء، لا تا، ج 2، ص 294(. ثعلبی 

»مارد القوی«را برای آن مطرح نموده است )ثعلبی، 1422هـ، ج 7، ص210(. 

3-2-3. عظیم: ابن ابی صالح در معنای عفریت، »عظیم« را برمی گزیند )ابن ابی 

حاتم، 1419هـ، ج 9، ص2884(. در روایت دیگری ابن ابی صالح نیز عفریت را چنین 

تعریف می نماید: »کأنه جبل« )همان(. 
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و  اصلی  معنای  که  معتقدند  مفسّّران  از  کمی  عدّۀ  باهوش:  و  زیرک   .3-2-4

از  که  است  تفسیری  معنای  این  بلکه  نیست؛  خبیث  و  سرکش  عفریت،  لغوی 

کسی«که  مالیدن  خاک  از»در  است  عبارت  آن  لغوی  معنای  و  می دهند  ارائه  آن 

اشاره به قدرت فرد می نماید و از معانی دیگر آن»نفوذ در کاری همراه با زیرکی 

و باهوشی«است )صادقی تهرانی، 1365هـ.ش، ج22، ص199-200(. اینان مخالف 

معنای مارد و سرکش یا خبیث برای عفریت هستند با این توجیه که اولین لبیک گوی 

حضرت سلیمان )ع( در رساندن حجت پیامبری اش بوده است و تعبیر»عَليَْهِ لقََوِيٌّ 

أمَِيٌن« را بر زبان آورده است. بنابراین مفسّّران همواره بدون استناد به آیه در بیان 

معنای عفریت، تنها سخن یکدیگر را نقل نموده اند )همان(. 

شده  نقل  عباس  ابن  از  که  آن طور  زیرکی:  با  همراه  خبیثی  و  پلیدی   .3-2-5

است، معنای »مارد قوی داهیة«را برای عفریت برگزیده است )طبرسی، 1372هـ.ش، 

ج7، ص349(. برخی دیگر از مفسّّران معاصر نیز به تقلید از وی، این معنا را ارائه 

می دهند )حائری تهرانی، 1377هـ.ش، ج8، ص96(. 

معانی ارائه شده همان معانی وارده از سوی اهل لغت است و اینکه کدام معنا 

برای عفریت، صحیح ترین معناست، از روایات تفسیری و گفته های مفسّّران دانسته 

نمی شود؛ اما می توان گفت عفریت واژه ای است که همۀ این معانی را در خود دارد؛ 

ولی معنای»خباثت، پلیدی، سرکشی و شیطنت« چیزی است که برای اکثر مفسّّران 

خصوصاً مفسّّران صدر اسلام، آشنا بوده و از اصلی ترین و ابتدایی ترین ویژگی های 

عفریت به شمار می رود. لذا برای درک بهتر معنای عفریت، بررسی تطورات لغوی 

این واژه در دورۀ قبل از نزول، ضروری است. 

4-شعیاشّرعمشلواوییشيس ایررش وشیاانشرایت

واژگان حائز  معنایی  تطور  و  تحول  بررسی سیر  قرآنی،  واژگان  در معناشناسی 

اهمیت است. 
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1‑4.   بسامد کاربرد و معانی »عفریت« 

عفریت از واژگان تک کاربرد قرآن کریم و تنها در داستان ملکۀ سبا به کار رفته 

است. به عنوان نامی برای یکی از جنّیان که مسؤولیت آوردن تخت ملکه سبا را 

برای حضرت سلیمان برعهده گرفته بود )نمل: 39()1(. این آیه و آیۀ بعد از آن در 

مقام بیان برتری دو نیروی شگفت انگیز است؛ نیروی عفریتی از جن که با نیروی 

ذاتی خود، قصد انجام دستور سلیمان را داشت. نیروی فردی با ایمان که با نیروی 

معنوی و آگاهی که نسبت به کتاب آسمانی داشت سبب شد تا زودتر از عفریت 

جن یا به بیانی دیگر در چشم به  هم زدنی، تخت را در برابر چشمان سلیمان نبی 

)ع( حاضر نماید. 

عفریت در این آیه به دلیل معربّ بودن، مورد تأمل اهل لغت و مفسّّران قرار 

واژه ای مشتق شده، مورد  از چه  و  بوده  آن چه  اصلی  معنای  اینکه  است.  گرفته 

و   » »قوَِیٌّ  ،» »الجِنَّ واژگان  کریمه   آیۀ  در  وصف،  این  با  است.  محقّقان  اختلاف 

»امَِینٌ« به دریافت معنای عفریت کمک می کنند. هر یک از این واژگان به لایه ای 

«اشاره به این دارد که عفریت، نوعی ویژگی  از معنای عفریت اشاره می کند. »الجِنَّ

« نشان از  یا وصفی در وجود فرد است و وی می تواند جنّی یا انسی باشد. »قوَِیٌّ

آن دارد که یکی از ویژگی های عفریت یا ویژگی های جن، قوی و قدرتمند بودن آن 

است و این امر را با قواعد دستوری، تأکید می نماید. »امَِینٌ«  نشان دهندۀ صفت 

خیانت در عفریت است و خیانت در فرد سرکش و خبیث دیده می شود و تاکیداتی 

که بر سر این جمله آورده شده، نشان دهندۀ دو چیز است؛ اول اینکه آن فرد، خود 

و  اعلام می نماید  به صراحت  را  آن  و  داشته  احتمالی مصون  از کمترین خیانت  را 

بدین ترتیب، خیانت می تواند یکی از ویژگیهای عفریت باشد. دوم اینکه خود امین 

بودن از ویژگیهای عفریت است که با توجه به تبار اولیۀ واژۀ، این وجه از معنا نفی 

 .﴾ ٞ مِين
َ
قَامِكَۖ وَإنِِّيِّ عَلَيۡهِ لقََويٌِّ أ ن تَقُومَ مِن مَّ

َ
ناَ۠ ءَاتيِكَ بهِۦِ قَبۡلَ أ

َ
نِّ أ )1(  ﴿ قَالَ عِفۡريِتٞ مِّنَ ٱلۡۡجِ
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می گردد. 

اکنون برای روشن شدن ماهیت عفریت و سیر تحول آن، این واژه در کاربست 

تاریخی مورد مداقهّ قرار می گیرد. 

2-4. سیر  تحول معنایی »عفریت« در کاربست تاریخی

طی سه دورۀ مختلف تاریخی یعنی قبل نزول، هنگام نزول و بعد نزول قرآن 

کریم، عفریت کاربستی متفاوت پیدا کرده است. 

1-2-4. »عفریت« قبل از نزول قرآن

با توجه به ارتباط وثیق عفریت با دیو در ایران باستان، می بایست برای کشف 

تطورات لغوی آن، عمیق تر به دیو و مفاهیم آن پرداخت. »دیو و مفاهیم مربوط 

به آن در فرهنگ ایران باستان نیز تحولات متعددی را تجربه کرده است. در ابتدا و 

قبل از دین زردشت، دیوان مقدس بودند و در کنار دیگر ایزدان، پرستش می شدند. 

زمان تجلی آیین مزدیسنا، دیوها از جایگاه پرستش نزول کردند و آفریدگان اهریمن 

دشمنان  از  که  ایزدانی  عنوان  به  دیوان  زردشت،  آیین  گسترش  با  شدند.  پنداشته 

حمایت می کنند، شناخته شدند و زردشت، آنها را عناصر و نیروهای جهان بدی و 

ناپاکی معرفی کرد؛ از این رو دیوان به اهریمن پیوستند. در نتیجه دیو از معنای 

کار  به  اهریمن است،  آفریدۀ  به عنوان موجودی خبیث که  و  ایزدی اش تهی شد 

رفت« )ابراهیمی، 1392هـ.ش، ص60 - 61(. 

در متون فارسی میانه، دیو و اهریمن در کنار هم قرار می گیرند و به تدریج دیو 

همچون اهریمن تلقی می شود. )همان، ص62( فردوسی در شاهنامه بارها دیو را 

همچون اهریمن یا خود اهریمن عنوان می کند)1(. بخشی از روایت های بازمانده از 

مردم کهن حاکی از این است که ایشان، دیوان را همچون مردمان می دانند و هیچ 

ــا ــن ــه ت ــ ــن ــ ــره ــ ــد ب ــ ــام ــ ــی ــ ــک ب ــ ــام ــ ــی ــ س بــــــرآویــــــخــــــت بـــــــا پـــــــــور آهــــرمــــنــــا))( 

ــاه ــی ــگ وارونـــــــــه دیـــــو س ــنـ بـــــزد چـ ــاه  ــ ش بـــــــــالای  آورد  انـــــــــدر  ــا  ــ ــ ت دو 

)فردوسی، ابوالقاسم، هـ.ش1315، »شاهنامه«، ج1، ص15(  
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ویژگی غیرطبیعی میان آنها و انسانها قائل نیستند. متینی با بررسی چند بخش از 

شاهنامه به این نتیجه رسیده است که »دیوان در متون کهن فارسی دورۀ اسلامی به 

آدمیان نزدیکترند تا به دیوان افسانه ای مشهور در قرون اخیر« )متینی، 1363هـ.ش، 

ص132(. 

دیوان  به  که  است  نمونه هایی  معدود  از  یکی  شاهنامه  در  سپید  دیو  ماجرای 

می شود  روایت هایی  بن مایۀ  و  خاستگاه  و  شده  بخشیده  انسانی  غیر  شخصیت 

معمولاً  »آنها  می آیند.  شمار  به  غریب  و  عجیب  موجوداتی  دیوان  آن،  در  که 

سیاه رنگ با دندانهای بلند همچون دندانهای گراز، لبهای کلفت و سیاه و گاه با 

چشمانی آبی وصف می شوند. بدن آنها از موهای ضخیم پوشیده شده و معمولاً 

چند سر، شاخ و دم و گوشهای بزرگ و یک جفت بال دارند. آنها به جادو و تمام 

دیگر  قالب  به  قالبی  از  می توانند  لحظه  هر  در  و  مجهزند  انسانی  رزم افزارهای 

درآیند و گاه نامرئی هستند« )ابراهیمی، 1392هـ.ش، ص68(. چنانکه ملاحظه  شد، 

ویژگی های دیو در فرهنگ فارس زبانان، مشابه جن در فرهنگ عرب است. »جن 

متذکر شوند،  را  جن  اختصاصاً  وقتی می خواهند  دارد:  گوناگونی  مراتب  نزد عرب 

می گویند»جِنّی«، وقتی آن گروهی را که در میان مردم مسکن دارند، اراده می کنند، 

می گویند»عامِر«که جمع آن»عَمّار«است و چون منظورشان آن گروهی است که بر 

کودکان عارض می شوند، می گویند»ارواح«و گروهی را که بدکار و خبیث هستند و 

طلسم می  کنند، می گویند»شیطان«. اگر در بدکاری زیاده روی کنند، »ماردِ« نامیده 

می شوند. اگر از»مارد«نیز بدکارتر و قدرتمندتر باشند، به آنها »عفریت«می گویند« 

)الشبلی، لاتا، م1، ص25(. 

ظاهراً پر رنگ بودن اعتقاد به جن در میان عرب جاهلی، سبب شده است دیو 

در فرهنگ ایرانی با جن در فرهنگ عربی گره بخورد و اینگونه عفریت را نوعی 

جن به شمار می آوردند. از آن گذشته با نگاهی در فرهنگهای لغت مشخص می شود 

که عرب، عفریت را منحصر در اجنه یا شیاطین نمی دانند. در نظر ایشان »هر کس 
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زیرکی همراه با خباثت دارد و یا داری قوت و نیروی جسمانی باشد، عفریت است« 

)ابن منظور، 1414هـ، ج 4، ص586( و از آن جمله»رجل عفریت«و»اسد عفریت«به 

معنای»مرد قوی« و»شیر قوی«گفته می شود )مصطفوی، 1360هـ.ش، ج8، ص179(. 

همچنین همگی »عفریت« را برگرفته از»عَفَرَ«به معنای »خاک« می دانند. بنابراین، 

واژه بعد از ورود به زبان عربی تغییراتی یافته است. 

شاید آنچه که از معنای عفریت با عنوان قوت و نیرومندی گفته می شود، نسبت 

نتیجه،  در  و  بوده  معنای خاک  به  عفر  زیرا  باشد؛  )عفر(  اصل  به  واژه  این  دادن 

عفریت یعنی کسی که حریف خود را به خاک می مالد و کنایه از قوت و نیرومندی 

شخص نیز هست. یا ممکن است قدرتی که در حیله و افکار پست وجود دارد، سبب 

ایجاد چنین ویژگی ای برای  عفریت شده باشد. )همان( البته این امکان وجود دارد 

که ویژگی قدرتمندی عفریت نیز از ویژگی دیوان قدرتمند در ایران باستان به عاریت 

به  را  دیو  لفظ  شاهنامه،  از  مواردی  در  فردوسی  که  همانطور  باشد.  شده  گرفته 

عنوان شخصی بسیار نیرومند و توانا به کاربرده است. به عنوان نمونه به نیرومندی 

بسیار»دیو پولادوند« در شاهنامه اشاره می کند)1(. 

باستان و  ایرانیان  نزد  به ویژگی خباثت و شرور بودن دیوها  با توجه  بنابراین 

برخورداری ایشان از نیروهای اهریمنی و ناپاک، می توان گفت اصلی ترین ویژگی 

عفریت در درجۀ اول »خباثت« و در درجۀ دوم »نیرومندی« آن است و معانی »زیرک 

ویژگی های  از  برگرفته  و  آنها  مسببات  متمرد«از  و  »عظیم«و»سرکش  باهوش«،  و 

نخست است که به مرور زمان، گسترۀ معنایی آن وسیع شده و به این معانی نیز 

اطلاق شده است. اینکه اصل»عفر« چرا و چگونه به عنوان ریشۀ عفریت در نظر 

گرفته شده، مشخص نیست؛ اما دوگانگی معنایی حاصل از این ریشه و ریشۀ موجود 

ــو پــــولادونــــد ــ ــ ــت گــــر دی ــفـ ــدو گـ ــ ــ ب گـــزنـــد))(  ــد  ــ ــاب ــ ی بـــــدخـــــواه  مــــــرد  ایــــــن  از 

کس زنـــــده  رزمـــگـــه  ایــــن  در  ــد  ــانـ نمـ بــس  و  اســـــت  زبـــــــان  ــا  ــ ــره ــ ه از  را  تــــو 

)فردوسی، 1315، ج4، ص1041(  
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در زبان فارسی انکار ناپذیر است. همچنین اطلاق عفریت به همۀ افراد، اعم از 

جن و انس، ممکن است به لحاظ استعاره ای است که احتمالاً عرب جاهلی با به کار 

بردن آن در اشعار خود افادۀ عموم افراد می کرده است یا اینکه از عقیدۀ ایرانیان در 

زمان قدیم سرچشمه گرفته باشد که در برهه ای از زمان، دیوان را همچون مردمان 

و آدمیان می دانسته و تفاوتی غیرطبیعی میان ایشان قائل نبودند. تغییر دیگری که 

می توان در این دوره لحاظ کرد؛ افزوده شدن معنای زیرکی و باهوشی به عفریت 

است. عفریت در زبان فارسی به دیوان پلید و خبیث گفته می شد اما در زبان عربی 

به فرد باهوش نیز اطلاق می شود. پس عفریت در زبان عربی صرفاً معنایی منفی 

ندارد. 

2-2-4. »عفریت« در زمان نزول قرآن

در زمان نزول، عفریت طبق بیان صریح قرآن کریم، اکثراً به جن ها اطلاق می شد. 

ویژگیهای خباثت  به  عفریتهای جن  نشان می دهد  دوره  این  از  باقیمانده  روایات 

و پلیدی متصف بودند و حتی پیامبر اکرم )ص(برای مقابله با آنها و دورکردن شان 

است:  شده  روایت  مسعود  بن  عبدالله  از  مثلاً  می نمودند.  قرائت  خاصی  ادعیۀ 

»همراه با پیامبر اکرم )ص( بودم و جبرئیل نیز حضور داشت. رسول خدا )ص( به 

خواندن پرداختند. ناگهان عفریتی از جنیان بدنهاد آتشی در دست داشت و به پیامبر 

اکرم )ص( نزدیک می شد. جبرئیل گفت: یا محمد! می خواهی دعایی بیاموزمت که 

عفریت به رو افتد و شعله اش خاموش شود؟فرمود: آری. عرض کرد: بخوان: أعوذ 

بنور وجه الله . . . « )مجلسی، 1430هـ، ص310(. 

فرهنگ  در  و  فارسی  زبان  در  خرافی  عفریتهای  با  کریم  قرآن  در  عفریت 

عرب  زبــان  در  عفریت  دارد.  مفهوم  و  معنا  حیث  از  بسیار  تفاوتهای  عــرب، 

با  جاهلی  عرب  خرافه گونه  عفریتهای  هم  باز  اما  دارد؛  به»جن«یا»شیطان«تعلق 

کریم  قرآن  در  نیست.  مقایسه  قابل  می کند،  مطرح  قرآن  که  شیطانی  یا  عفریت 

سرچشمۀ شر، بیشتر به»شیطان« اطلاق می شود، به دلیل سرکشی و تکبر و اراده او 
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برای گمراهی مومنان. شیطان در قرآن به عنوان نیرویی اهریمنی بالذات شر نیست، 

بلکه موجود مکلفّی است که به اختیار راه شر و سرکشی را دنبال کرده است )بقره: 

34(همچنین شیطان یا جن طبق گفتۀ قرآن، هرگز نه نیرویی در عرض خداوند بلکه 

مخلوقی در ذیل قدرت الهی است )انعام: 100(. بنابراین شیطان یا جن یا عفریت، 

مخلوقی مختار است که راه شر را برگزیده است و کار اصلی شیطان از دیدگاه قرآن، 

وسوسه و فریب انسانهای مومن است که به عناوین مختلف وسوسه )اعراف: 20(، 

نزغ )فصلت: 36(، نجوی )مجادله: 10(، دعوت )لقمان: 21(، وحی )انعام: 121(، 

همزات )مؤمنون: 97(، مس )اعراف: 210( از آن یاد شده است. از این رو شیطان، 

که  انبیاء  و  کامل  انسانهای  در  شیطان  ندارد.  را  انسانها  بر  حلول  و  تسلط  اجازۀ 

بندگان خالص هستند، هرگز نفوذی ندارد )ص: 82و83( بر سایر انسانهایی که ایمان 

آوردند و بر خدا توکل می کنند نیز تسلطی ندارد »و تنها تسلطش بر کسانی است که 

او را دوست می دارند و به خدا شرک می ورزند )نحل: 99-100( لازم به یادآوری است 

که تسلط شیطان بر این اشخاص، تسلطی نیست که منجر به سلب اختیار انسانها 

شود )ابراهیم: 22(. قرآن، وسوسه انگیزی شیطان را از یک سو تحت تسلط و قدرت 

الهی و از سوی دیگر منوط به ارادۀ انسانی می داند که به پیروی از شیطان پرداخته 

است )اعراف: 27(« )یعقوبیان، 1394هـ.ش، ص61-62(. همچنین جنّیان آنطور که 

خود گفته اند هرگز نمی توانند بر ارادۀ خدا در زمین غالب شوند و هرگز نمی توانند 

از پنجۀ قدرت او بگریزند )جن: 12(؛ بنابراین در قرآن، نیروهای شر و اهریمنی به 

عفاریت و شیاطین که از جنس یکدیگر هستند، تعلق دارند و این تعلق ذیل تسلط 

الهی قرار دارد و از حوزۀ قدرت الهی بیرون نیست. همچنانکه خواست و ارادۀ خود 

انسان است که سبب جذب این نیروهای شر می شود و تسلطی از جانب آنها انسان 

را تهدید نمی کند برخلاف خرافه های عرب دورۀ جاهلی و ایران باستان که اهریمنان 

و اجنه بر ایشان تسلط داشته و دامنه شر و پلیدی آنها بسیار گسترده بوده و به 

عنوان نیرویی در مقابل نیروی الهی دانسته شده است. 
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3-2-4. »عفریت« بعد از نزول قرآن

با در نظر گرفتن معنای دیو و مقایسۀ آن با جن و ویژگی هایش مشخص می شود 

این دو مفهوم با هم تداخل معنایی پیدا کرده اند. »با ورود عرب به ایران، جن با دیو 

تداخل معنایی پیدا کرد و به عنوان مفهومی فراگیر و اصل همۀ موجودات مافوق 

طبیعی در ایران در نظر گرفته شد. به موازات روایاتی که دیو در آن مفهومی کلی 

و اساسی دارد و موجودات دیگر از آن به وجود می آیند در برخی روایات سدۀ 

و  تخلیط  نوعی  است  دارد. روشن  را  نقش  نیز همین  اسلامی جن  دورۀ  نخستین 

ترکیب میان مفاهیم ایرانی و عربی در این دوره به وجود آمده که منشأ آن نزدیکی 

معنایی دو مفهوم دیو و جن است« )ابراهیمی، 1392هـ.ش، ص75(. در این دوره،  

عفریت بیشتر دو وجه کاربرد داشت: 

1-  بر کسی اطلاق می شد که دارای نوعی زیرکی و هوشمندی همراه با حیله و 

تزویر بود. این معنا در گفتار روزمرۀ عرب بسیار نمود داشت. 

حدیثی از امام صادق )ع( نقل شده است: »عُلَماءُ شيعَتِنا مُرابِطونَ فِِي الثَّغرِ الَّذي 

يَتَسَلَّطَ  أن  ضُعَفاءِ شيعَتِنا، وعَن  الخُروجِ عَلى  عَنِ  يََمنَعونهَُم  إبليسَ وعَفاريتَهُ،  يَلي 

عَليَهِم إبليسُ وشيعَتُهُ النَّواصِبُ« )طبرسی، بی تا، ج2، ص385(. در این روایت منظور 

از ابلیس و عفریت هایش، مردمان یا دانشمندان غیر شیعه هستند که با هر حیله 

و تزویر ممکنی در مقابل دانشمندان شیعه توانایی گمراه کردن شیعیان ناتوان و 

شده  داده  نسبت  انسان  از جنس  مردمانی  به  عفریت  ندارند.  را  الایمان  ضعیف 

است. دانشمندان شیعه با تبلیغ دین و پاسخ به شبهات در برابر عالمان غیر شیعه، 

دین مردم را محفوظ نگاه می دارند. روایت دیگری از ایشان دربارۀ شهادت امام رضا 

)ع( آمده است: »وعَلِيٌّ الرِّضا يقَتُلُهُ عِفريتٌ كافِر« )طوسی، 1388، ج1، ص644(. در 

اینجا عفریت صریحاً به مأمون خلیفۀ عباسی نسبت داده شده که با حیله و نیرنگ 

و با دعوی ولی عهدی، امام رضا )ع( را به خراسان کشاند و با تزویرهای گوناگون 

مسببات قتل ایشان را فراهم کرد. 
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2-  بر کسی اطلاق می شد که دارای قوّت و نیرومندی باشد. در وصف امام علی 

)ع( در جنگ بدر وارد شده است: »غشيهم يوم بدر ليثاً عِفْرِيّاً« )ابن اثیر، 1421هـ، 

ج 4، ص262(. در این روایت »عِفْرِياًّ« صریحاً به قدرتمندی و شدت نیرو و حملۀ 

ایشان به دشمنان اشاره دارد. 

5.شنتویجشاش عتواو هو

نتایج و دستاوردهای حاصل از پژوهش عبارتند از: 

»عفریت«، معربّ و از واژگان تک کاربرد و به عنوان نامی برای یکی از جنیان   -1

که مسؤولیت آوردن تخت ملکۀ سبا برای حضرت سلیمان )ع( بود در قرآن به 

کار رفته است. 

لغت  شناسان، عفریت را از ریشه ی»عَفَرَ«به معنای»خاک«و دارای اصالت و   -2

تباری عربی دانسته اند. بررسی مشتقات واژه نشان می دهد اصل»عفر«خود 

به  بی ارتباط  یکدیگر  با  اصولاً  که  است  متعددی  معانی  و  مشتقات  دارای 

نظر می رسند هرچند اهل لغت، عفریت دانسته اند و دربارۀ دخیل بودن آن 

سخنی به میان نیاورده اند. 

در نظر اهل لغت و مفسّّران قرآن، عفریت دارای چند لایۀ معنایی همچون:   -3

با  مطابق  ولی  باهوشی«و»قدرتمندی«است  و  »زیرکی  خباثت«،  و  »پلیدی 

جمع بندی این صاحب نظران، »خباثت، پلیدی و شیطنت«بارزترین معانی آن 

است و این مفهوم را به خصوص مفسّّران صدر اسلام در اولین توضیحات خود 

برای عفریت ارائه داده اند. 

از روابط مفهومی عفریت در سیاق آیه  می توان به »جن« به لحاظ وابستگی   -4

معنایی، »قوی« از نظر ترادف معنایی و »امین« به لحاظ تضاد معنایی اشاره 

نمود که در کشف بهتر معنا و ویژگی های عفریت نقش  دارند. 

دربارۀ اصیل یا معربّ بودن عفریت از میان محققان حوزۀ معرّبات قرآن، تنها   -5
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آرتور جفری است که نظریۀ دخیل بودن واژه را مطرح نموده و برای آن اصلی 

فارسی قائل می شود. به نظر جفری این واژه به معنای »دیو« بوده و از اصل 

فارسی»آفریده«گرفته شده است. 

گاهی استناد صرف به اقوال لغویان نمی تواند ریشۀ صحیح برخی از واژگان   -6

معربّ را آشکار نماید بلکه باید با بررسی های زبان شناختی، ریشه شناختی و 

تاریخی به کشف تبار اصلی این واژگان پرداخت. مثلاً روش تاریخی در یافتن 

ریشۀ اصلی عفریت بسیار کارآمد است . 

عفریت در عقاید ایرانیان باستان، ریشه در مستقل دانستن مصادر آفرینش   -7

نسبت  را  آفریده ای  نیک،  خدایان  و  اهریمن  دیو،  از  یک  هر  به  که  دارد 

می دادند؛ سپس ترکیب»دیو آفریده« همراه با پیوند با عقاید خرافی عرب در 

رابطه با»جن باوری«با تمام ویژگی های مربوط به »دیو« در نزد ایرانیان، به 

شکل عفریت در زبان عرب و با آن معنای منفی نمود پیدا می کند. 

این واژه تطورات معنایی بسیاری به خود دیده است. ترکیب »دیو آفریده«   -8

ابتدائاً ریشه در عقاید مذهبی و اساطیری ایرانیان داشته که دیوان را همچون 

خدایان می پرستیدند. سپس با گسترش آیین زردشت، دیوان به عنوان ایزدانی 

و  عناصر  را  آنها  زردشت،  و  از دشمنان حمایت می کنند  که  شناخته شدند 

همچون  دیوان  مدتی  از  پس  کرد.  معرفی  ناپاکی  و  بدی  جهان  نیروهای 

مردمان بودند و هیچ ویژگی غیر طبیعی بین مردمان و دیوان وجود نداشت. 

سپس در شاهنامه از دیو به عنوان یک شخصیت غیر انسانی با ویژگی های 

غیر طبیعی یاد شد و پس از آن با ورود به زبان عرب و پیوند با فرهنگ و 

عقاید جن باوری ایشان به طور خاص با جن آمیخته شد و یا حتی یکی از 

ویژگی های آن به شمار آمد تا جایی که در قرآن کریم به همین صورت نیز 

نمود یافته است. 

ابتدا با  سیر تحول معنایی »عفریت« در زبان فارسی روشن ساخت که در   -9
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نسبت دادن این واژه به »دیو« و »اهریمن« که از تقدّس ویژه ای برای مردمان 

کهن ایران زمین برخوردار بودند؛ دارای خاستگاهی دینی بوده است. سپس 

افکار و زبان  ایرانیان در  افکار و اذهان اساطیری و خرافه گونۀ  به  با ورود 

عرب جاهلی راه پیدا کرد و با خرافه های عرب پیوند خورد و از خاستگاهی 

اساطیری برخوردار شد. 

پیکرۀ  از  خود  واژه  این  اســت.  »آفرید«  همان  عفریت،  واژگانی  تبار   -10

بر  لغوی  پیکرۀ  ویژگی های  همۀ  سرانجام  و  شده  لغوی»دیوآفریده«گرفته 

قامت »عفریت« نشسته است. خاستگاه اندیشگانی  این واژه تفکرات مذهبی 

بار معنایی فکری – معرفتی  نتیجه دارای  باستان و در  ایرانیان  و اساطیری 

است. کاربست تاریخی واژه و گذار از زبان فارسی به عربی، آن را در پیوند 

با عقیده به موجودی همچون »جن« نزد عرب قرار داده تا چنین سیر تحول 

و تقارن معنایی ای را تجربه کند. 

6.شفهاعرشلاو عشاشلآخذ

قرآن کریم

منابع عربی: 

1- ابن ابی حاتم، عبد الرحمن بن محمد، )1419هـ(، تفسیر القرآن العظیم، مكّة 

المكرمّة، مکتبة نزار مصطفی الباز. 

الاثر،  و  الحدیث  غریب  فِي  النهایه  )1421هـ(،  محمد،  بن  مبارک  اثیر،  ابن   -2

ریاض: دار ابن الجوزي. 

3- ابن فارس، أحمد بن زکریا، ) 1404هـ(، معجم مقاییس اللغة، تحقیق و ضبط 

عبدالسلام محمد هارون ، قم: مرکز النشر. 

4- ابن منظور، محمد بن مکرم، ) 1414هـ(، لسان العرب، بیروت: دار صادر. 
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5- البغوي، حسین بن مسعود، )1420هـ(، معالم التنزیل في تفسیر القرآن، بیروت: 

دار إحياء التراث العربي. 

6- البيضاوي، عبدالله بن عمر، )1418هـ(، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، بیروت: 

دار إحياء التراث العربي. 

7- الثعلبي النيسابوري، أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم، )1422هـ(، الکشف والبیان 

عن تفسیر القرآن، بیروت: دار إحياء التراث العربي. 

الدرر وملتقطات  مقتنیات  الطهراني، مير سيد علي، )1377 هـ.ش(،  الحائري   -8

الثمر، طهران: دار الکتب الإسلاميّة. 

9- راغب الإصفهاني، حسین بن محمد،  )1412هـ(، المفردات فِي غریب القرآن، 

دمشق؛ بیروت: دارالعلم؛ الدار الشامیة. 

10- الزمخشري، محمود، )1407هـ(، الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل، بیروت: 

دار الکتاب العربي. 

11- الشبلي الدمشقي الحنفي، محمد بن عبد الله، )لا تا(، آکام المرجان فِي احکام 

الجان، مصر، القاهرة: مکتبة القرآن. 

بالقرآن،  القرآن  تفسیر  الفرقان فِي  الطهراني، محمد، )1365هـ.ش(،  12- صادقي 

قم: انتشارات فرهنگ اسلامی. 

13- الطباطبائي، محمد حسین، )1417هـ(، المیزان عي تفسیر القرآن، قم: جامعۀ 

مدرسین حوزۀ علمیۀ قم. 

14- الطبرسي، أحمد بن علي، )بی تا(، الاحتجاج«، تصحیح محمد باقر الموسوي 

خراسان، مشهد: نشر المرتضی. 

15- الطبرسي، الفضل بن الحسن، )1372هـ.ش(، مجمع البیان فِي تفسیر القرآن، 

تهران: انتشارات ناصر خسّرو. 

16- الطوسي، محمد بن الحسن، )1388هـ.ش(، الامالي، ترجمۀ صادق حسن زاده، 

قم: اندیشۀ هادی. 
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17- الطريحي، فخرالدین، )1375هـ.ش(، مجمع البحرین، طهران: مرتضوي. 

الدراسات  مجلّة  المئة،  بعد  الثاني  العدد  افتتاحیة  )2021م(،  دلال  عباس،   -18

الادبیة، ج 51، ع 102، صص12-5. 

19- فخر الدین الرازي، ابو عبدالله محمد بن عمر، )1420هـ(، مفاتیح الغیب، 

بیروت: دار إحياء التراث العربي. 

20- الفراّء، أبو زكريا یحیی بن زیاد، )لا تا(، »معاني القرآن«، مصر: دار المصريةّ 

للتأليف والترجمة. 

21- فراهیدي، خلیل بن احمد، )1410هـ(، کتاب العین، قم: انتشارات هجرت. 

انتشارات  طهران:  الصافِي،  تفسیر  )1415هـ(،  ملا محسن،  الكاشاني،  الفيض   -22

الصدر. 

23- الفيّومي، أحمد بن محمد، )1414هـ(، المصباح المنیر فِي غریب الشرح الکبیر 

للرافعي، قم: دار الهجرة. 

والدعاء  بالقرآن  الشفاء  البحار فِي  خزانه  )1430هـ(،  باقر،  المجلسي، محمد   -24

والأذكار، تحقیق: محسن عقیل، بیروت، لبنان: دار المحجة البیضاء. 

25- مصطفوی، حسن، )1360هـ.ش(، التحقیق فِي کلمات القرآن الکریم، طهران: 

بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 

منابع فارسی: 

1- آقا گل زاده، فردوس؛ و حسین داوری، )1388هـ.ش(، »بررسی ریشه شناختی 

 ،16 شماره  ایرانی،  مطالعات  مجلۀ  میانه«،  فارسی  زبان  در  انگلیسی  زبان 

ص35- 48. 

2- ابراهیمی، معصومه، )1392هـ.ش(، »بررسی سیر تحول مفهومی دیو در تاریخ 

 ،2 اول، شماره  سال  عامّه،  ادبیات  و  فرهنگ  ادبیات شفاهی«،  و  اجتماعی 

ص82-53. 
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3- پاکتچی، احمد، )1387هـ.ش(، »آشنایی با مکاتب معنی شناسی معاصر«، نامۀ 

پژوهش، شماره  13، صص120-89. 

کورش  ترجمۀ  معنی شناسی،  به  تازه  نگاهی  )1381هـ.ش(،  ر  فرانک،  پالمر،   -4

صفوی، تهران: کتاب ماد. 

5- جفری، آرتور، )1386هـ.ش(، واژه های دخیل در قرآن مجید، ترجمۀ فریدون 

بدره ای، تهران: توس. 

6- رازی، مهشاد، )1386هـ.ش(، »حدوث و قدم در تکوین فلسفه آفرینش در 

ایران قدیم ذوات طبیعی«، مصادر آفرینش«، چیستا، شماره 57 ، 58. 

7- زمردّیان، رضا، )1353هـ.ش(، »بحثی پیرامون معنی شناسی«، مجلۀّ دانشکده 

ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 38، صص316-296. 

8- زمردی، حمیرا، زهرا نظری، )1390هـ.ش(، »رد پای دیو در ادب فارسی«، دو 

فصلنامۀ علمی تخصصی علّامه، سال یازدهم، شماره 31، ص 55- 98. 

»پربسامدترین  ـــ.ش(،  )1387ه آرزو  وردنجانی،  مولوی  و  سهیلا  شریفی،   -9

روابط مفهومی میان واژگان«، پژوهشنامۀ ادب غنایی )مجلۀ زبان و ادبیات 

فارسی(، دانشگاه سیستان و بلوچستان. دورۀ6. شماره 10: ص 53- 66. 

10- صفوی، کورش، )1387هـ.ش(، درآمدی بر معنی شناسی، چاپ سوم، تهران، 

سورۀ مهر )حوزۀ هری سازمان تبلیغات اسلامی. 

نوشته های  در  ایرانی  فرهنگ  و  اساطیر  )1374هـــ.ش(،  رحیم،   عفیفی،   -11

پهلوی، تهران: توس. 

12- عیوضی، رشید،  )1355هـ.ش(، »مظاهر شر تازی در فرهنگ ایرانی«، مجلۀ 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، شماره 119، ص298- 333. 

13- فردوسی، ابوالقاسم، )1315هـ.ش(، شاهنامه، به تلاش مجتبی مینوی، عباس 

اقبال، سلیمان حییم، سعید نفیسی، تهران: بروخیم. 

الکتب  دار  تهران:  ج6،  قرآن،  قاموس  ـــ.ش(،  )1371ه اکبر،  علی  قرشی،   -14
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الاسلامیه. 

15- متینی، جلال، )1363هـ.ش(، »روایتی دیگر از دیوان مازندران«، ایران نامه، 

شمارۀ 9، ص 118- 134. 

16- مکارم شیرازی، ناصر، )1374هـ.ش(، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه. 

17- منصوری، یدالله، )1384هـ.ش(، بررسی ریشه شناختی فعلهای زبان فارسی: 

فارسی میانه زردشتی، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار. 
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